

www.iran57.com
یکشنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۰

مراسم تشییع پیکر شهید هدی صابر فردا برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر شهید هدی صابر، روزنامه نگار زندانی و فعال ملی -مذهبی که پس از ده روز اعتصاب غذا صبح امروز جان سپرد، فردا دوشنبه، ساعت هفت صبح از مقابل غسالخانه بهشت زهرای تهران تشییع می شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، این مطلب را خانواده صابر اعلام کرده و از دوستداران وی و هواداران جنبش سبز برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده اند.
رضا هدی صابر روزنامه نگار، و فعال سیاسی که از زندانیان پس از انتخابات بود در پی اعتصاب غذا و حمله قلبی به شهادت رسید.
ماموران روز جمعه وی را به دلیل عارضه قلبی ناشی از اعتصاب غذا از زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل می کنند، اما سنگینی آسیب‌ قلبی ناشی از اعتصاب غذا چنان بوده است که وی تحمل این آسیب را نداشته و برای همیشه آزاد شد.
پزشکان بیمارستان مدرس معتقدند علت مرگ وی علاوه بر اعتصاب غذا سهل انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع به بیمارستان بوده است.
هدی صابر و امیرخسرو دلیر ثانی دو فعال ملی – مذهبی در پی شهادت هاله سحابی اعلام کرده بودند که در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از‌ غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای‌تر می‌زنیم.
گزارش راهپیمایی امروز خیابان ولی عصر

چکیده : این راهپیمایی بار دیگر به مردم یادآوری می کرد که دوسال پیش در چنین روزی حکومت به صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرده است. آنها با حضور خود به حاکمیت نیز اتفاقات دو سال پیش را یاد آوری می کردند و نیز یاد آوری کردند که پس از دو سال سرکوب و ارعاب و کتک زدن مردم این تعداد جمعیت را باید جدی بگیرند چرا که آنها و دهها برابر این جمعیت مطالباتشان را فراموش نکرده اند. مردم در سکوت آرامش این راه پیمایی سکوت را انجام دادند .حضور مردم پررنگ بود و تا ساعتها پیاده روهای خیابان ولی عصر با گام های آرام مردم پر و خالی می شد....
کلمه -گروه اجتماعی: امروز در پیاده روهای تهران مردم با فریادی که در چشمانشان سر به آسمان می گذارد سالگرد دزدیده شدن رای شان را به یاد حاکمیت آوردند. بازداشتهای گسترده، امنیتی کردن فضای شهر و حضور سنگین نیروهای نظامی ، امنیتی واکنش حکومت دربرابر راه پیمایی دهها هزار نفری مردم تهران بود، راهپیمایی ای که در سکوت کامل انجام شد.
این راه پیمایی امروز بعد از ظهر از میدان ولی عصرتهران به سمت میدان ونک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این راهپیمایی بار دیگر به مردم یادآوری می کرد که دوسال پیش در چنین روزی حکومت به صورت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرده است. آنها با حضور خود به حاکمیت نیز اتفاقات دو سال پیش را یاد آوری می کردند و نیز یاد آوری کردند که پس از دو سال سرکوب و ارعاب و کتک زدن مردم این تعداد جمعیت را باید جدی بگیرند چرا که آنها و دهها برابر این جمعیت مطالباتشان را فراموش نکرده اند. مردم در سکوت آرامش این راه پیمایی سکوت را انجام دادند .حضور مردم پررنگ بود و تا ساعتها پیاده روهای خیابان ولی عصر با گام های آرام مردم پر و خالی می شد .
طبق معمول همیشه و روال دو سال گذشته همه جای این مسیر و حتی در جاهایی غیر از این مسیر نیروهای امنیتی و انتظامی حضور پر رنگ داشتند و مردم را با خشم و غضب نگاه می کردند، مردمی که در این روز تنها کلام ارتباطی شان با یکدیگر لبخند بود آنها به یکدیگر لبخندهای معنی دار می زدند . وقتی مردم برای استراحت کردن گوشه ای را انتخاب می کردند یا حرکت شان را کمی کند می کردند خیلی زود نیروهای امنیتی ،بسیج و انتظامی و .. به مردم نزدیک می شدند و می گفتند حق توقف ندارند . آنها در اعتراض مردم که می گفتند ما فقط در حال استراحت هستیم اغلب با خشم این ماموران روبرو می شدند که تهدید کنان از مردم می خواستند زودتر حرکت کنند . کلماتی چون حرکت کن ، نایست و زودتر برو مدام بر زبان آنان جاری بود .
مانور وحشت هم در خیابانهای شهر جریان داشت موتور سوارانی که با صدای بلند در خیابان حرکت می کردند و موتورهایشان صدای عجیبی می کرد . آنها همچنین با باتوم هایشان بر میله های فلزی خیابان می کشیدند تا با ایجاد این صدای بلند مردم را بترسانند .
ا زهمان ابتدای شروع تظاهرات بازداشت معترضان آغاز شد . آنها حتی سکوت یک معترض را هم تحمل نمی کردند وهر کس را که دلشان می خواست صدا می کردند و بعد از چند لحظه ای بگو و مگو به داخل خودرو هایشان می راندند . هر چند همه مردم به این بازداشتها اعتراض می کردند، اما اغلب بازداشت شدگان در آرامش کامل بودند. پلیس بی توجه به اعتراض مردم ، معترضان را می برد .
در حد فاصل این خیابان بارها درگیری های رخ داد . درگیری های که با تحریک ماموران حکومت انجام می شد چرا که مردم فقط در سکوت راه می رفتند و هیچکس شعار نمی داد. آنها هر جا که جمعیت را کمی به هم فشرده تر و متمرکز تر می دیدند به آنها حمله می بردند و با شوکر و باتوم به جان شان می افتادند و بعد هم جمعیت زیادی را بازداشت و می بردند . روبروی پارک ساعی و بعد از بیمارستان دی امروز چنین درگیری هایی رخ داد .
بعد از بیمارستان دی در خیابان ولی عصر تهران دو مینی بوس قدیمی که روی آنها نوشته شده بود شهرداری تهران و توسط نیروهای لباس شخصی اداره می شد پر بود از زنان و مردانی که فقط در پیاده روهای خیابان ولی عصر راه پیمایی سکوت می کردند . یکی از مینی بوس ها با مردان و پسران جوان پر شده بود و دیگری با زنان . نه تنها تمام صندلی های این دو مینی بوس پر بود که تمام ماشین هم پر از بازداشت شدگان بود و حتی دیگر جایی برای ایستادن نداشت . نیروهای بسیج و لباس شخصی به اعتراض دستگیر شدگان هیچ توجهی نمی کردند و به زور بقیه دستگیر شدگان را هم در مینی بوسی که حالا دو برابر ظرفیتش مسافر داشت سوار می کردند .
ونهای نیروی انتظامی هم همین طور بود و اینجا و آنجا پر از معترضان شده بودند و مردم با تعجب می پرسیدند چرا آنقدر بازداشت می کنند ؟ مگر ما چه کار می کنیم.ما که فقط در آرامش راه پیمایی می کنیم؟

نیروهای امنیتی و انتظامی همین طور مردم را به نوعی تحریک به شعار دادن می کردن مثلا در جاهایی فریاد الله اکبر سر می دادند تا ببینند مردم چه عکس العنلی نشان می دهند مردم اما با سکوت و لبخند به این رفتارها پاسخ می دادند . مردم امروز با آرامش عجیبی همه چیز را نظاره می کردند

خبرهای رسیده به کلمه نیز حاکی است بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده اند.
حاشیه ها:
-امروز نیروهای بسیج با جلیقه های پلنگی ، ماموران سپاه با جلیقه هایی خاکی رنگ که بر پشت بیشتر آنها نوشته شده بود سپاه منطقه بهشتی ، ماموران یگان امداد با لباسهای سراپا مشکی ، لباس شخص ها ، ماموران وزارت اطلاعات ، ماموران گارد ضد شورش و نیروی انتظامی در همه جای خیابان ولی عصر دیده می شدند .
- بازهم حضور جوانان موسوم به بسیجی که کمتر از پانزده سال داشتند در خیابانهای شهر مشهود بود. جوانانی که لابه لای جمعیت می چرخیدند و سعی می کردند به حرفهای تظاهرات کنندگان گوش دهند و با اطلاع به مافوق شان خودی نشان دهند .
- فیلمبرداری از تظاهرات کنندگان به صورت علنی انجام می شد . ماموران امنیتی از همه مردمی که در خیابانها پیاده روی می کردند با آرامش تمام فیلمبرداری می کردند و در اعتراض مردم هم هیچ پاسخی نمی دادند .
-هر کس لباس یا نماد سبز رنگی با خود همراه داشت دستگیر می شد. چند پسر جوان با تی شرت سبز بازداشت شدند. یکی از ماموران لباس شخصی سر یکی از این جوانان را به در خودرویی که قرار بود سوار آن شود کوبید وبا عصبانیت گفت دیگر موسوی و رنگ سبزش برای همیشه مرده است . او این جوان را داخل مینی بوسی کرد که پر از جوانان معترض بازداشت شده بود .
- امروز حضور زنان و مردان مسن بسیار پر رنگ بود و مثل همیشه زنان در این تجمع هم حضور پرنگ تری داشتند .
-ترافیک شدید و بوقهای ممتد در خیابان ولی عصر به شدت چشمگیر بود .معترضان هرگز در این خیابان این همه اتومبیل و جمعیت ندیده بودند.
- برخی خیابانها برای تردد موتور سواران معمولی بسته شده بود یکی از این موتور سواران رو به ماموران نیروی انتظامی فریاد زد ما هم از خودتان هستیم آمده ایم تا کتک بزنیم !
- امروز پیرمردی که از شهروندان معترض بود و به کندی حرکت می کرد و در پاسخ بدو و تند حرکت کن نیروهای امنیتی به آنها گفت که یک خس و خاشاک که این همه ترس ندارد، آن مامور به سوی پیرمرد حمله کرد تا بازداشتش کند اما با اعتراض شدید مردم مواجه شد و آنها او را رها کردند .
اخبار مرتبط:
شهروند-خبرنگار ۱ : امروز جوانه امید دوباره در دلم سبز شد
شهروند-خبرنگار ۲ : رضایت و امید را می شد در چهره همه دید
راهپیمایی سکوت/حضور پرشمارتر مردم در تقاطع مطهری-ولی عصر و ساعی
راهپیمایی سکوت/ بازداشت تعداد زیادی از مردم معترض و آرامش مردم
راهپیمایی سکوت/ حضور گستره مردم در راهپیمایی سکوت و سردرگمی نیروهای امنیتی
راهپیمایی سکوت/ درگیری گارد ضد شورش با مردم مقابل پارک ساعی 

راهپیمایی سکوت/ حضور آرام و پرشمار مردم در خیابان ولی عصر همچنان ادامه دارد
شهروند-خبرنگار ۲: رضایت را می شد در چهره همه دید
ساعت ۱۶:۳۰ که شد دیگر طاقت نیاوردیم و از محل کارمان در نزدیکی تقاطع تخت طاووس و ولیعصر، بیرون آمدیم. به نزدیکی خیابان تخت طاوس که رسیدیم از دور ماشینهای متعدد نیروی انتظامی اعم از ون و سواری را شاهد بودیم که در کنار خیابان توقف کرده بودند. نزدیکتر که شدیم شاهد حضور گسترده افراد نیروی انتظامی،‌ پلیس پیشگیری و نیروهای یگان فاتب در چهار دور تقاطع خیابان مطهری و ولیعصر شدیم.

به قصد برآورد اوضاع به سمت میدان ولیعصر حرکت کردیم. از همان محل به فاصله های بسیار کوتاه از هم نیروهای لباس شخصی در دسته های چند نفره در پیاده روهای دو طرف میدان حضور داشتند. مشخص بود که از ساعاتی پیش در آنجا حضور دارند،‌ چون خیلی از آنها روی نیمکتهای کنار پیاده روها یا سکوهای روبروی مغازه ها یا روی موتورهایشان نشسته بودند. آنها را می شد از روی ظاهر،‌ کیسه در دست که کاور فسفری رنگ در آن قرار داشت و تجمع های چند نفریشان شناخت. تقاطع خیابان فاطمی با ولیعصر در ضلع شرقی خیابان ولیعصر دسته دیگر از نیروهای بسیجی حضور داشتند،‌ حدود صد نفر، که عمدتا لباس پلنگی بدون اسم و نشان بر تن داشتند و از کفشهای کتانی متنوع مختلفی که پای هر یک از آنها بود می شد فهمید که لباس شخصی هایی هستند که فقط لباس فرم بر تن کرده اند. سابقه خوبی از این نیروها طی تجمع ها قبلی در ذهن نبود و انتظار می رفت که با بیشتر شدن جمعیت،‌دست به سرکوب بزنند. در حدود بیست متری داخل تمام کوچه ها و خیابان های مشرف به خیابان ولیعصر بدون استثناء،‌ یک ماشین پلیس نیروی انتظامی با چهار سرنشین حضور داشت. تقاطع خیابان زرتشت با ولیعصر هم محل تجمع دیگری از حدود یکصد تن بسیجی و لباس شخصی هایی بود که یک کاور پلنگی بر تن داشتند و همگی به باتوم و اسپری مسلح بودند. و یک وانت داشت بین آنها بستنی توزیع می کرد. حضور نیروهای لباس شخصی تا میدان ولیعصر ادامه داشت و در دو طرف خیابان هر ده الی بیست متر یک دسته چند نفری حضور داشتند. میدان ولیعصر اما تقریبا پر شده بود از نیروهای امنیتی و انواع و اقسام 
خودروهای انتظامی و موتورسیکلت. در اطراف میدان شاهد بودیم که لباس شخصی ها در محلهایی که تراکم نیرو داشتند، از بین عابرین،‌ کسانی را به آرامی دستگیر و به ماشینهایی منتقل می کرند. خشونت خاصی در این دستگیریها دیده نمی شد. در این فضا و در حضور نیروهای امنیتی، علیرغم اینکه ساعت حدود ۱۷:۰۰ بود و هنوز یک ساعتی تا زمان شروع تجمع باقی مانده بود،‌ حضور مردم از لحاظ تعداد در پیاده روها بیش از هر روز بود. جو در آن ‌لحظات رعب آور بود و انتظار می رفت که مطابق راهپیمایی های قبلی به مجرد افزایش جمعیت،‌سرکوب شروع شود. انواع نیروهای امنیتی سوار بر موتورسیکلت،‌ در خط ویژه اتوبوس خیابان ولیعصر،‌ با سرعت و سر و صدای زیاد ویراژ می دادند و به بالا یا پایین حرکت می کردند. وجود خط ویژه در خیابان ولیعصر انتقال سریع نیروهایشان را آسان کرده بود. ترافیک خودروهای شخصی داشت سنگین می شد. در بولوار کشاورز تردد خودروها به سختی انجام می گرفت و به نظر می رسید که عده ای زیادی از معترضین با خودروهایشان به محل نزدیک می شوند. دور میدان ولیعصر از بین نیروها گذشتیم و مجددا به سمت بالای خیابان ولیعصر ولی این بار در ضلع شرقی شروع به حرکت کردیم.
این سمت خیابان هم حضور نیروهای لباس شخصی مشهود بود که غالب آنها کاور فسفری رنگشان یا از جیبشان بیرون زده بود یا در حالی که آن را لای روزنامه پیچیده بودند،‌ در دست گرفته بودند. اغلب با همدیگر در حال گپ و گفت بودند و گاها می خندیدند،‌ به نظر راضی بودند … کم کم تراکم حضور معترضان داشت محسوس می شد. علیرغم آنکه در بیانه شورای هماهنگی آمده بود که مردم از شرق خیابان به سمت بالا و از پیاده روهای غربی به سمت پایین حرکت کنند،‌ چون افراد کمتر از جزییات بیانیه خبر داشتند در ابتدای تجمع زیاد به نظر نمی رسید که اینگونه باشد و افراد عمدتا در پیاده روی غربی به بالا و پایین در حرکت بودند. به داخل خیابان مطهری رفتیم،‌ ساعت نزدیک ۱۸:۰۰ بود و جمعیت زیادی رو می شد دید که به سمت مسیر راهپیمایی در حرکتند. ترکیب جمعیتی زن و مرد تقریبا برابر بود. مجددا به داخل خیابان ولیعصر که برگشتیم دیگر کاملا حضور معترضین در پیاده روها مشهود بود و لحظه به لحظه زیاد تر می شد. تو این فضا بود که از اون مقدار رعب و نگرانی کم می شد. به سمت پارک ساعی حرکت کردیم.
تقریبا پیاده رو پر شده بود از جمعیت،‌ به نحوی که اگر جمعیت کمی بیشتر می شد، تردد سخت می شد. خیابان هم پر بود از خودرو و ترافیک تقریبا قفل شده بود. وجود خودروها باعث شده بود هوای مسیر بسیار آلوده شود. ولی علیرغم سنگینی هوا و فضا!، حجم معترضین در پیاده روها آنقدر زیاد بود که امکان ورود خودروها از فرعی ها به خیابان وجود نداشت و مردم بعضا خودشان می ایستادند تا برای لحظاتی چند ماشین از فرعی به داخل خیابان ولیعصر وارد شود. روبروی پارک ساعی هم محل تجمع نیروی انتظامی بود. در پیاده رو به پشت سر که نگاه می کردی می دیدی موج جمعیت در حال حرکت اند. همه بودند،‌ زن و مرد و پیر جوان. خیلی فضای خوبی شده بود. دیگر آنقدر جمعیت زیاد بود که لباس شخصی ها اصلا دیده نمی شدند. تو این زمان تقریبا حرکت در پیاده روهای شرقی به بالا و در پیاده روهای غربی به پایین رعایت می شد. حس خیلی خوبی بود. واقعا جمعیت خیلی زیاد بود و تمام طول پیاده روها به صورت یکنواخت مملو از جمعیت معترضین بود. به علت زیادی جمعیت احساس امنیت خوبی حاکم شده بود. امروز برای اولین بار شاهد یک رفتار جدید از نیروهای امنیتی بودیم. نیروها مانع حرکت مردم نمی شدند و و از حرکت آنها جلوگیری نمی کردند. نیروهای انتظامی کادری تقریبا با متانت در محل های مختلف مستقر بودند و با نگاهشان حرکت انبوه معترضان را دنبال می کردند. بسیجی ها اما غافلگیر شده بودند،‌ علیرغم تدارکات زیاد قطعا انتظار حضور این همه معترض را نداشتند. با موتورهایشان خیابان را بالا و پایین می کردند،‌ یکی دوبار به صورت دسته جمعی روی موتورهایشان “حزب الله حزب الله ” را فریاد می زدند و عبور می کردند. بعضا حتی با خودروهای انتظامی تصادف هم می کردند و بدین ترتیب مضحکه ای می شدند برای مردم و در این دقایق دیگر مردم بودند که همگی لبخند بر لب داشتند، لبخندی از جنس امید، بر عکس بسیجیها و لباس شخصی ها که سردرگم و شتابزده به نظر می رسیدند.
در طول مسیر در ساختمانهای دو طرف خیابان ولیعصر خیلی ها از داخل منازل، ‌از طبقات بالا، پایین را نگاه می کردند و با علامت پیروزی (وی) مردم را همراهی می کردند. قطعا آنها امکان فیلمبرداری و عکس گرفتن جهت پوشش خبری این راهپیمایی را هم داشته اند. لباس شخصی ها و بسیجیها هم امروز مثل همیشه فیلم و عکس گرفتند که البته در حین این کار با بی توجهی محض مردم روبرو بودند

در طول مسیر اگرچه خشونتی از نیروها دیده نشد،‌ ولی موارد بسیاری از دستگیری افراد به صورت کاملا سلیقه ای توسط بسیج و لباس شخصی ها مشاهده شد. که تقریبا همگی بدون مقاومت فرد بازداشت شده در حال اتفاق بود. مشخص نبود که این دستگیریها در چه حد جدی است و چقدر طول می کشد. خط ویژه کاملا در اختیار نیروهای امنیتی بود و خیلی آشفته و شلوغ در تردد بودند و به قول بعضی ها، در حال شکست از دشمن فرضی بودند
امروز مردم همه همدیگر را حس کردند و می شد رضایت و امید رو در چهره همه دید. خیلی از کسایی که تردید داشتند برای شرکت در راهپیمایی،‌ وقتی توسط دوستانشان از استقبال عالی مردم آگاه شدند،‌ به مسیر آمدند. در طول راهپیمایی مسالمت آمیز امروز،‌ سکوت برقرار بود. و قطعا تمام آنچه از راهپیمایی امروز انتظار می رفت،‌ محقق شد. به همراه جمعیت تا ونک حرکت کردیم. میدان ونک هم همانند میدان ولیعصر مملو از نیروهای متنوع و مختلف امنیتی و انواع خودروها و موتورسیکلت بود. ساعت از ۲۰ گذشته بود ولی امکان ترک محل برای آن جمعیت به این راحتی مقدور نبود. با تاریکی نسبی هوا و حدود ساعت ۲۰:۳۰ افرادی از نیروی انتظامی را دیدم که مردم را به ترک محل دعوت می کردند. ولی برخوردشان مناسب بود. مینی بوسها و اتوبوسهای زیادی در بالاتر از میدان ونک هم در حال سوار کردن بخشی از نیروهای انتظامی و همین طور بسیجی ها و لباس شخصیها بودند. صحنه جالبی بود،‌ مردم معترض، نیروی انتظامی و بسیجی و لباس شخصی،‌ هر کدام در سمتی به دنبال وسیله ای برای ترک محل بودند. ولی بخش عمده ای از نیروهای امنیتی کماکان مستقر بودند. نیروهای انتظامی همگی خسته به نظر می رسیدند و آنهایی که سوار بر اتوبوسها شده بودند،‌ سرشان را از فرط خستگی روی پشتی صندلی گذاشته بودند و چشمانشان را بسته بودند. شاید آنها هم راضی بودند از اینکه راهپیمایی امروز توسط لباس شخصیها و بسیجیها سرکوب و متشنج نشد و با آرامش طی شد. و احتمالا آنها هم مانند مردم در تعجب که امروز چرا بسیجی ها و لباس شخصی ها دست به سرکوب مردم بی گناه و مسالمت جو نزدند!؟

فیروزه صابر: فردا صبح پیکر برادرم را تحویل می گیریم و مراسم را به جا می آوریم
فیروزه صابر در خصوص اعتراضات خانواده صابر می گوید: “ما می خواهیم بدانیم چرا باید برای هاله این اتفاق بیافتد و ایشان در اعتراض به این برخوردها دست به اعتصاب بزند؟ و چرا زمانیکه دچار ناراحتی قلبی می شوند سریع ایشان را به بیمارستان منتقل نمی کنند؟ که به گفته پزشکان اگر زود به بیمارستان منتقل می شد الان برادرم در میان ما بود. اینها اعتراضاتی است که خانواده صابر از بازپرسی که به بیمارستان آمده بود مطرح کردند تا ببینیم به این اعتراضات پاسخ و رسیدگی می کنند ؟ هر چند که می دانیم رسیدگی نمی شود اما به هر حال وظیفه خانواده است که به این اتفاقات اعتراض کند.”

احمد منتظری در پیامی به مناسبت درگذشت هدی صابر تاکید کرده است:”گناه این فاجعه بزرگ به عهده کسانی است که آن عزیز را به بهانه‌های واهی به زندان افکندند، آزادی‌اش را سلب کردند و خانواده و دوستان را از فیض وجودش حتی در آخرین لحظات حیاتش محروم نمودند. پرواضح است که اگر هدی صابر عزیز ما زندانی نمی‌شد چنین مرگی برای او رقم نمی‌خورد و اگر مسبّبان درگذشت هاله سحابی مجازات می‌شدند، زمینه چنین مرگ دلخراشی برای هدی صابر به وجود نمی‌آمد.”

همچنین سیدمحمدخاتمی در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت هدی صابر این رویداد را “تلخ” و “سنگین” توصیف کرد.

گفتنی است هدی صابر روزنامه نگار، مترجم، و فعال ملی مذهبی و از گردانندگان مجله توقیف شده “ایران فردا” بود که به همراه خسرو دلیرثانی از اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی در پی شهادت مظلومانه هاله سحابی، از دوازده خرداد ماه در اعتصاب غذا بود. هدی صابر در بیانیه ای بهمراه دلیر ثانی اعلام کرده بود: “ما دو عضو خانواده فکری – سیاسی ملی – مذهبی در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از گاه غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر می زنیم.”

متن گفتگوی “جرس” با فیروزه صابر خواهر هدی صابر در پی می آید:

خانم صابر، ضمن تسلیت به شما، دقیقا شما چه زمانی از خبر درگذشت برادرتان با خبر شدید؟
ما امروز از طریق سایت ها و دوستان با خبر شدیم که برادرم در بیمارستان مدرس است و بعد از اینکه به بیمارستان مراجعه کردیم به ما گفتند که جسدش در سردخانه بیمارستان است.

لطفا از علت انتقال ایشان به بیمارستان بگویید؟
برادرم به خاطر فاجعه و شهادت هاله سحابی از پنج شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود و روز جمعه که روز نهم اعتصابش بود ساعت چهار و نیم بامداد دو بار دچار حمله قلبی می شود و به زندانبانان از درد خود گفته است اما زندانبانان توجهی به او نکرده اند و پنج – شش ساعت بعد از حمله قلبی برادرم را به بیمارستان مدرس رسانده اند و در آنجا آنژیوگرافی کردند و دو بار انژوکت شده و تلاش می شود تا رگهایش باز شود اما متاسفانه چون فشارشان پایین افتاده بود و تورم ریوی داشته درمان پزشکی اثر نکرده و برادرم فوت کرد. اما در حالیکه برادرم روز جمعه درگذشته است اما خبر فوت ایشان از دیشب در سایت ها آمد و امروز همه مطلع شدند.

خبر شهادت آقای صابر از چه طریقی به سایت ها رسیده است؟
یکی از دوستانمان دیروز در بیمارستان مدرس بوده و بطور اتفاقی شنیده که هدی صابر در سی سی یو آنجا تمام کرده است و اگر این دوستمان آنجا از جریان با خبر نمی شد اخبارش منتشر نمی شد.

آیا زمانیکه ایشان را به بیمارستان منتقل کردند به شما خبر دادند؟
نخیر، هیچ اطلاعی به ما ندادند و ما از سایت آقای نوری زاد خبر را شنیدیم و اگر در سایت این خبر نمی آمد اصلا هیچ اطلاعی به ما نمی دادند. حتی همسر برادرم که با کارشناس پرونده تماس گرفته اما او گفته که چیزی نیست نگران نباشید.

می توانید اعتراضات خانواده صابر را نسبت به درگذشت آقای صابر بفرمایید؟
ما می خواهیم بدانیم چرا باید برای هاله این اتفاق بیافتد و برادرم در اعتراض به این برخوردها دست به اعتصاب بزند؟ و چرا زمانیکه دچار ناراحتی قلبی می شوند سریع ایشان را به بیمارستان منتقل نمی کنند؟ که به گفته پزشکان اگر زود به بیمارستان منتقل می شد الان برادرم در میان ما بود.

اینها اعتراضاتی است که خانواده صابر از بازپرسی که به بیمارستان آمده بود مطرح کردند تا ببینیم به این اعتراضات پاسخ و رسیدگی می کنند هر چند که می دانیم رسیدگی نمی شود اما به هر حال وظیفه خانواده است که به این اتفاقات اعتراض کند.

شما همیشه نسبت به حبس آقای صابر در زندان اعتراض داشتید آیا هیچوقت پاسخی به این مسئله از سوی مسئولین قضایی دریافت کردید؟
برادرم از دوم مرداد ماه بدون هیچ حکمی در زندان نگهداری می شده است که گفته بودند بازداشتشان به علت حکم ده سال پیششان بوده که از نظر وکیل این مسئله منتفی بوده و بارها از طرف آقای شریف اعلام شده بود. در هر حال از طرف خود ایشان و خانواده و وکیل همیشه اعلام شده که نگهداری ایشان در زندان هیچ دلیل قانونی نداشته است و پاسخی هم نگرفتیم.

آخرین باری که آقای صابر را ملاقات کردید چه زمانی بوده است؟
ما دوشنبه هفته گذشته با ایشان ملاقات داشتیم که در اعتصاب غذا بودند….

آیا پیکر آقای صابر را به شما تحویل داده اند؟
بله، جسدشان را به پزشک قانونی بردند تا آنجا کالبد شکافی شود و الان در سردخانه بهشت زهرا است.

آیا اجازه برگزاری مراسم تشیع آقای صابر را داده اند؟
به ما گفته اند که صبح می توانید پیکر برادرم را تحویل بگیریم و مراسم را به جا بیاوریم.

الان وضعیت روحی فرزندان و همسر ایشان چطور است؟
بالاخره یک شوکی بود که به همه بخصوص به فرزندان ایشان وارد آمد و همه ناراحت هستند…

با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.
گزارش تصویری/ در سوگ هدی‌صابر
چکیده :خانه فیروزه صابر خواهر هدی صابر...

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]




ابراز نگرانی از ادامه اعتصاب غذای امیرخسرو دلیرثانی

در پی جانباختن هدی صابر، روزنامه نگار، فعال ملی – مذهبی و زندانی سیاسیِ اعتصابی در زندان اوین، خانواده امیر خسرو دلیرثانی نیز، نسبت به تداوم اعتصاب غذای این فعال ملی- مذهبی زندانی، ابراز نگرانی شدیدی می کنند.
به گزارش جرس، طی سه روز گذشته خبری مبنی بر وضعیت وخیم این دو زندانی سیاسی اعتصابی یعنی هدی صابر و امیرخسرو دلیرثانی منتشر گردید، که روز یکشنبه خبر جانباختن صابر تائید شد ولی هنوز خبری از وضعیت حال امیر خسرو دلیرثانی در دست نمی باشد.
امیر خسرو دلیرثانی از اعضای شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و از فعالان ملی مذهبی در بند اوین می باشد که پس از به شهادت رسیدن هاله سحابی و بی احترامی ماموران حکومتی به تشییع جنازه مهندس عزت الله سحابی دست به اعتصاب غذا زدند.
 دوستان این فعال ملی – مذهبی و عضو جنبش مسلمانان مبارز، از شخصیت ها، گروهها و سازمانهای بین المللی خواستار اقدامی عملی برای نجات جان امیر خسرو شده و خاطرنشان می کنند که بیم آن می رود که حکومت توسط عواملی و یا به طریقی سبب مرگ هدی صابر بوده اند.
تا لحظه تنظیم خبر / خودداري ماموران امنيتي از تحويل جنازه هدي صابر به خانواده اش

فریاد مظلومانه همسر صابر مقابل بیمارستان مدرس: جنازه را تحویلمان بدهید

چکیده :تعداد زیادی از افراد خانواده ، دوستان و فعالان مدنی این روزنامه نگار مقابل این بیمارستان تجمع کرده اند. خانواده هدی صابر مدام فریاد می زنند که جنازه را تحویل مان بدهید اما تنها جوابی که می شنوند فریادهای فردی است که خود را قاضی کشیک معرفی می کند و می گوید که خانواده از آنجا دور شوند....
“جنازه را تحویل مان بدهید. ” این فریادهای همسر هدی صابر در مقابل بیمارستان مدرس تهران است .
 به گزارش خبرنگار کلمه از مقابل بیمارستان مدرس در نزدیکی سعادت آباد تهران تعداد زیادی از افراد خانواده ، دوستان و فعالان مدنی این روزنامه نگار مقابل این بیمارستان تجمع کرده اند. خانواده هدی صابر مدام فریاد می زنند که جنازه را تحویل مان بدهید اما تنها جوابی که می شنوند فریادهای فردی است که خود را قاضی کشیک معرفی می کند و می گوید که خانواده از آنجا دور شوند.
 همچنین خبر می رسدجمعیت حاضر مقابل بیمارستان فریاد الله اکبر  سر می دهند.
 هدی صابر روزنامه نگار، و فعال ملی مذهبی در پی اعتصاب غذا در زندان اوین و انتقال به بیمارستان صبح امروز در گذشت .
 هدی صابرو امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی مذهبی در اعتراض به کشته شدن هاله سحابی و اتفاقاتی که در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه عزت الله سحابی ، فعال ملی-مذهبی و پدر هاله رخ داده بود دست به اعتصاب غذا زده بودند .
 وی صبح امروز  پس از  ده روز اعتصاب غذا  بر اثر حمله قلبی که به گفته پزشکان متخصص ناشی از عوارض اعتصاب غذا بوده است برای همیشه این جهان را ترک کرد.
هدی صابر ، مترجم و روزنامه نگار سالها ازسر دبیران مجله توقیف شده ایران فردا بود . او از دوم مردادماه سال ۸۹ در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.
 طبق گزارش های منتشر شده از پزشکان بیمارستان مدرس علت مرگ او سهل انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع او  به بیمارستان است.
 مسئولان قضایی و ماموران وزارت اطلاعات  تا لحظه تنظیم خبر  در ساعت  ۲ بعد از ظهر از تحویل پیکر او به خانواده اش خودداری کرده و تا کنون نیز اجازه برنامه ریزی به خانواده وی جهت برگزاری مراسم تشییع  را نداده اند.
خبر تکمیلی متعاقبا اعلام  می شود 

شهروند-خبرنگار ۱ : امروز جوانه امید دوباره در دلم سبز شد

متن گزارش پیش روی شماست:
ساعت پنج و پنجاه و هشت دقیقه بود که رسیدم میدون ونک. همه جا پر از نیروهای امنیتی بود. از درجه دارای نیروی انتظامی بگیر تا لباس شخصی هایی که امروز با یه مد جدید و لباسهای بنفش اومده بودن و عزیزان جان بر کف بسیجی.

طبق معمول به تنهایی شروع به گز کردن خیابون کردم و در فاصله ی کوتاهی تونستم با عده ای از زنها و دخترایی که ریز ریز می خندیدن و در حال بحث و بررسی چرایی این گردهمایی ساکت و آرام بودن، همراه بشم. نیروهای لباس شخصی از سنین مختلفی بودن. بین شون پسر دبیرستانی هایی که تازه پشت لبشون سبز شده بود هم بود که نشسته بودن رو موتورهای پارک شده ی توی پیاده رو ها و با هم شیر یا خط بازی می کردن.
نزدیک ایستگاه توانیر، درگیری کوچیکی اتفاق افتاد. ما دور بودیم و وقتی رسیدیم… دیدیم که نیروهای لباس شخصی یه زن و گرفتن و دارن از مردم تو پیاده رو جداش می کنن و به همه تذکر می دن که برید و نایستید. در عرض مدت خیلی کوتاهی شاید چند ثانیه مردم یورش بردن سمت لباس شخصی ها و اول با سلام و صلوات و بعد با هو کردن و فریاد های “ولش کن … ولش کن” و الله اکبر… اون زن و از دست مردی که واقعا ظاهر دهشت باری داشت، بیرون کشیدن. یه مرد رسمن زن و از دست اون مرد لباس شخصی قاپید و تا اونا به خودشون بجنبن، مردم ، اون زن و مرد و تو هجوم خودشون حل کردن.
یهو یه طیف رنگ شاد تو دلم لغزید و از ذوق تصور اینکه اون زن مجبور نبود امشب و تو بازداشتگاه سرکنه، همه ی اونایی که اون دور وبر با شادی به هم لبخند می زدن به هم ” دمت گرم …دمت گرم” می گفتن.
اول خیابون شهید بهشتی، جایی که پیاده رو باریک می شد و دو طرفش نیروهای بسیج و نیروی انتظامی ایستاده بودن، و فقط جا برای رد شدن یه نفر بود، یهو موتورسوارایی که لباسای سبز تیره داشتند با باتوم از اون دور شروع کردن به هوار کشیدن و هجوم بردن به سمت مردم و با الفاظ رکیک به ما ها می گفتن برید گم شین بیرون از پیاده رو کثافتا و … . زن همراه من که یه زن چهل و چند ساله بود و سر ماجراجویی داشت ، رفت سمت ون های نیروی انتظامی تا اعتراض کنه. بهش گفتم فایده نداره و بحث نکنه ولی اون اصرار داشت که بره به مافوقشون بگه. من مردد واستاده بودم تو جوب آب!!! تا اون حرفش تموم شه و بریم. یکی از زنهای نیروی انتظامی بهم تذکر داد که نایستم و برم. منم گفتم منتظر مامانم هستم و دائم اونو که نمی دونستم اسمش چیه با لفظ “مامان… مامان”صدا می زدم تا عصبانی نشه و قائله رو ختم کنه. مردی که لباس معمولی تنش بود و با بی سیم ایستاده بود و به درجه دارها امر ونهی می کرد، طوری به زن همراه من تذکر داد که اگه من آستینشو نکشیده بودم و بیشتر اونجا وایستاده بود، حتما اونم امشب قیمه پلوی بازداشتگاه رو می خورد.
من و اون دوباره خیره خیره از همون مسیری که بهمون گفته بودن برگریدم ، رفتیم سمت میدون ولی عصر. همه ی هدفشون این بود که مردم نرسن به میدون ولی عصر. دوباره تو همون راه باریک ، همون قصه تکرار شد و همون موتور سوارا… و این بار من و طوری به دیوار چسبوندن که نمی تونستم تکون بخورم و دائم با گاز دادن و فحاشی، سعی می کردن منو وادار به واکنش کنن. یهو یه بچه بسیجی که سن زیادی هم نداشت و ریش حنایی نامرتب و هیکل گنده ای داشت و جلیقه ی چریکی پوشیده بود، اومد جلو و به اون موتور سوارا گفت مگه شما ناموس ندارین؟ من که چشمام داشت از فرط تعجب از کاسه بیرون می زد، برگشتم و دیدم نه بابا … هنوز یه خوش غیرتم تو اینا پیدا می شه … و چون اون موتور سوار و هفت هشت تا دیگه که مث همون پسر لباس پوشیده بودن، در حال جرو بحث بودن … من از پشت موتور اومدم بیرون و شنیدم که زن همراهم می زد رو شونه ی اون پسره و می گفت: شیر مادرت حلالت!
جمعیت به همون طرز برق آسایی که یهو از خیابونا جوشیده بود، ساعت ۸ پراکنده شد و ما همه اومدیم خونه.
تو دلم جوونه ی سبز امیدی که ماهها بود از فرط تاریکی داشت از پا در می اومد، دوباره جون گرفت و عین خیالم نبود که کف پام داشت از خستگی و راه رفتن زیاد سوزن سوزن می شد.
زنده باد هر کی خوش غیرته… هر کی امروز اومد و شونه بالا ننداخت و نگفت: ای بابا…. حالا مگه با رفتن من و تو چیزی عوض می شه … زنده باد نسرین های ستوده ،عیسی های سحر خیز، بهاره های هدایت و خیلی های دیگه ای که امروز به احترامشون اون همه آدم تو پیاده روهای ولی عصر سکوت کرده بودن و خواست شون آزادی اونا بود…. زنده باد عشق که هنوز نمرده تو دل این مردم با صفا.
آیدا: ۲۲ خرداد هزار و سیصد و نود
راهپیمایی سکوت
 حضور آرام و پرشمار مردم در خیابان ولی عصر همچنان ادامه دارد
حضور مردم در حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا زرتشت تهران، پرشمار گزارش می شود.مردم همچنان در آرامش و سکوت کامل راهپیمایی می کنند.در دیگر نقاط خیابان ولی عصر نیز حضور مردم زیاد و کاملا با آرامش و سکوت است.پیاده روهای میدان ولی عصر تا میدان ونک مملو از جمعیت است و اغلب مغازه ها نیز تعطیل است.
براساس گزارش های رسیده به کلمه، بسیاری از مغازه های مسیر راهپیمایی به دستور نیروهای امنیتی بسته شده اند.سینما آفریقا و فلسطین نیز با همین دستور تعطیل شده اند.
حضور نیروهای بسیجی ها که بسیار کم سن و سال به نظر می رسند، در برخی از نقاط خیابان ولی عصر پر رنگ است. در مسیر راهپیمایی خودروهای پلیس مستقر هستند.
خانواده یکی از شهدای جنبش سبز می گویند پیگیری نتیجه ندارد سکوت کنیم بهتر است
حسین را از ساختمان پرت کردند؛ از خانواده تعهد گرفتند [image: image9.jpg]


که بگویند غفلت بود!
در آستانه ی دومین سالگردِ انتخاباتِ دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و همچنین سالگردِ کشته شدنِ شهروندانِ ایرانی در جریان اعترضاتِ به این انتخابات، خانواده «حسین اختر زند» که دو سال سکوت کرده اند، طی پیگریِ خبرنگارِ جرس تنها به گفتنِ یک جمله اکتفا کردند: پیگیری های ما هیچ نتیجه ای نداشت و برای زندگی کردن در یک شهرستان آیا چاره ای جز ادامه دادن به این سکوت مانده است؟.
در طی دو سالِ گذشته شمار زیادی از خانواده های جان باختگانِ حوادثِ پس از انتخابات با رسانه ها گفتگو کرده اند و نامِ آنها برای بسیاری از مردم آشناست اما خانواده های برخی دیگر از این جان باختگان که نام شان در لیست منتشر شده توسط کمیته ی پیگیری وضعیتِ قربانیان پس از انتخابات نیز آمده بود، بنا به دلایلی با رسانه ها هیچ گفتگویی انجام نداده اند و در رسانه ها نیز کمتر از آنان نام برده شد.
در آستانه ی دومین سالگردِ انتخاباتِ مخدوشِ ریاست جمهوری ایران خبرنگار جرس سراغِ برخی از این خانواده ها رفت و علتِ این سکوت را جویا شد.
در همین راستا همسر علی حسن پور، شهیدِ ۲۵ خرداد اولین کسی بود که در یک گفتگوی تلفنی به سکوتِ دو ساله ی یکی از بستگانِ نزدیک شهید حسن پور با نامِ لطفعلی یوسفیان خبر داده بود که از طریق استنشاقِ گاز اشک آور در حوادثِ پس از انتخابات جان باخته بود. آرش یوسفیان فرزند آقای لطفعلی یوسفیان نیز طی یک گفتگوی مفصل در موردِ چگونگی جان باختنِ پدر خود گفت: پدرم وقتی از محلِ کارش بر می گشت حوالی خیابانِ آزادی و نزدیک به محلِ درگیری ها، در اثر بوییدنِ گاز اشک آور دچار مشکلات تنفسی شد و در نهایت پس از چندین روز بستری و مراقبت ویژه در بیمارستان، جان باخت.
پس از آن پدرِ علی فتحعلیان ، دانشجوی ۲۰ ساله ایرانی نیز دومین کسی بود که سکوتِ دو ساله ی خود را شکست و در یک گفتگوی تلفنیِ خود با جرس گفت: پسرِ من که ۳۰ خردادِ ۸۸ اتفاقی از خانه بیرون رفته بود تا ببیند چه خبر است روبروی مسجدِ لولاگر کشته شد و دیگر به خانه برنگشت.
اینبار خانواده ی حسین اخترزند جوانِ ۳۲ ساله ی اصفهانی ضمن تایید جان باختن فرزندشان در حوادثِ پس از انتخابات کماکان سکوت اختیار می کنند.
شاهدانِ عینی، فیلم ها و عکس های منتشر شده مربوط به ضرب و شتم این شهروندِ اصفهانی در جریانِ اعتراضات روز ۲۵ خرداد را همان زمان در سایت های اینترنتی منتشر کرده اند، او بعد از پایانِ کار به سمت دروازه شیراز، کانون درگیری های آنروزِ اصفهان روانه می شود اما پس از مشاهده ی درگیری ها به منظورِ پنهان شدن از پارکینگ مجتمع پزشکان وارد ساختمان می شود و سپس در پشت بام توسط برخی نیروها مورد ضرب و شتم زیادی قرار می گیرد و از طبقه سوم به پایین پرتاب می شود و در نهایت جان می دهد
لیست جان باختگان انتخابات و تکذیب حاکمیت

خانواده های بسیاری از کشته شدگانِ حوادثِ پس از انتخابات در روزهای نخستِ اعتراضاتِ همچنان سکوت کرده اند. در این میان کسانی بودند که پیشتر با مراجه به کمیته مربوط به پیگیری کنندگانِ وضیعتِ قربانیانِ انتخابات گزارشی از رنجی که متحمل شده بودند را ارایه دادند. این کمیته نیز اقدام به اعلام اسامی ۷۲ تن از کسانی که بر اساس گزارش های رسیده به این کمیته در جریان انتخابات در اعتراضات جان باخته بودند را منتشر و اعلام کرد که در مورد صحت و سقم و آمارِ واقعی مربوط به قربانیانِ انتخابات نیز همان زمان شبهه ایجاد شده بود اما کمیته اعلام کرده بود که به پاسخگویی نهادهای امنیتی و همکاریِ قضاییِ مسولان نیاز دارد تا در مورد شبهات و موارد مطرح شده در گزارش این کمیته به نتیجه روشنی برسد. اما نتیجه این شد که بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم شهریور ماه سال ۸۸، نیروهای امنیتی به دفتر کمیته‌ی پیگیری آسیب ‌دیدگان می روند و تمام اموال و اسناد آن را با خود می برند.
پس از این نیز حاکمیت به سرعت اعلام به تکذیبِ کشته شدن برخی از افرادی که در این لیست از آنان نام برده شد کرد.
به عنوان مثال خبر کشته شدن احمد نجاتی کارگر یکی از شهروندان ایرانی که اخبارِ مربوط به نحوه ی جان باختنِ او از طریقِ خانواده وی به ستادِ پیگیری وضعیتِ زندانیان و شخصِ آقای کروبی گزارش داده شده بود از طریقِ یک برنامه تلویزیونی و همچنین از طریقِ روزنامه ی کهیان و سایر رسانه های هوادارِ حاکمیت تکذیب شد.
احمد نجاتی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک بود که نام او در لیستِ منتشر شده توسط این کمیته اعلام شده بود که به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه، بعد از آزادی به دلیل از دست دادن هر دو کلیه جان باخت اما تلویزیون جمهوری اسلامی برای زیر سئوال بردن این لیست مدعی شد که احمد نجاتی زنده است. از سوی دیگر یک وبلاگ نویس نیز با اعلام اینکه محمد نجاتی کارگر نام اوست، اقدام به زیر سئوال بردن اسامی شهدای وقایع بعد از انتخابات کرد.
خانواده احمد نجاتی کارگر مجبور شدند علی رغم فضای نا امنی که بر کشور حاکم بود، در نامه ای خبر صدا و سیما را تکذیب کنند و بگویند که پیکر فرزندشان در قطعه ۲۱۳ ردیف ۱۵ شماره ۳۵ بهشت زهرا بر روی یک قبر دو طبقه و در واقع بر مزارِ مهدی نجاتی کارگر برادر این شهید که در سال ۱۳۸۱ فوت کرده، دفن شده است و خبر منتشر شده در صدا و سیما مبنی بر زنده بودن احمد کذب محض است.
مادر احمد نجاتی کار گر پیش از این به جرس گفته بود: ظلمی که بعد از کشته شدن احمد به خانواده ی ما کردند شکست.
حسین اختر زند جوان ۲۲ ساله اصفهانی یکی دیگر از شهروندانِ ایرانی بود که حاکمیت همانند موارد دیگر، او را جزء کشته شدگان ندانست و مسوولیت کشته شدن او را نپذیرفتند. بر همین اساس فرمانده یگان ویژه اصفهان در همان زمان اعلام کرد حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم به پایین افتاده است.
این در حالی بود که در همان روزهای درگیری های پس از انتخابات، عکس های حسین اختر زند توسط شاهدان عینی منتشر شده بود که آثار ضرب و شتم روی دست چپ ، پای چپ و راست ، کمر ، پهلو و پارگی عمیق دست راست ( که در برگه ی پزشکی قانونی نیز ثبت شده است ) را نشان می داد. شاهدانی که آنجا بوده اند و صدای ضرب و شتم و فریادهای او را شنیده بودند نیز همان زمان در شبکه های اینترنتی خبر داده بودند که او قبل از افتادن مورد ضرب و شتم زیادی قرار گرفته است و در تصاویر منتشر شده از پیکر او نیز آثار ضرب و شتم کاملا مشخص است.

گفتگو با یک شهروندِ اصفهانی در مورد شهید حسین اخترزند:
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. یکی از شهروندانِ اصفهانی که با محمد اختر زند از نزدیک آشنا بود در همین زمینه به خبرنگار جرس می گوید: خانواده ی حسین اخترزند در همان روزهای نخست تلاش کردند تا پرونده ی محمد اخترزند را در بازپرسی شعبه ۵ واقع در خیابان نیکبخت پیگیری کنند اما ظاهرا پاسخی دریافت نکردند. اداره ی آگاهی اصفهان، ماموران قضایی و امنیتی نیز به این خانواده اعلام کردند که فرزندشان در اثر غفلت، خودش روی ایرانیتهای پوسیده افتاده و سپس به پایین پرتاب شد و درگذشت.
وی می افزاید: مسولان گفتند حسین بر اثر مصرف مواد مخدر از پشت بام بیمارستان به پایین پرتاب شد ولی همان موقع خود پزشکی قانونی اعلام کرده بود برخورد با جسمِ سخت مردم به همدیگر می گفتند این جسمِ سخت خیلی آشناست و دیگر همه می دانند که چقدر با همین جسمِ سخت زندگی برای مردم هم سخت شده است.
وی می افزاید: دو سال گذشته در مراسمِ خاکسپاری و ختم این شهید همه می دیدیم که نیروهای امنیتی هم حضور داشتند و حتی تعهداتی هم از خانواده اش گرفته بودند که خانواده دلیل مرگ فرزندشان را غفلت خودِ حسین اعلام کنند اما مردم و خصوصا جوانان در مراسم خاکسپاری و ختم، این خانواده را تنها نگذاشتند.
وی ادامه می دهد: حسین پدرش را سالها پیش از دست داده بود و خیلی ها می دانستند که او نان آورِ خانه است و برای تمام خانواده اش هم یک طوری قوت قلب و تکیه گاه بود. مادرش را هم خیلی ها می بینند که بعد از گذشت دو سال هنوز قرار ندارد و مظلومانه بر مزار فرزنش می رود. دیدنِ این صحنه مردم را متاثر می کرد اما علی رغم فضای شهرستان و فشارهای احتمالی، باز هم خانواده ی حسین را همراهی کردند، چون حسین را به عنوانِ یک کارگر ساده و صادق خیلی دوست داشتند.
وی می گوید: من هم حسین را با صداقتی که داشت می شناختم و هیچ گاه ندیدم که با هیچ کسی تندی کند یا حرفی بزند که کسی را برنجاند. با اینکه رسانه ها خیلی در مورد او ننوشتند اما فکر می کنم اصفهان حسین اخترزند را می شناسد . خیلی از همشهری هایمان که حسین را همینطوری دورادور می شناختند حالا خوشان به مزارش می روند و برایش گل می برند الان هم که سالگردِ حسین نزدیک است می دانم که به جز خانواده اش خیلی های دیگر هم به یادش هستند.
وی ادامه می دهد: مردمِ اصفهان او را به عنوان کارگری که برای یک اعتراض ساده جانش را از دست داده است می شناسد و اگر سالها هم بگذرد و هیچ روزنامه ای در داخل ایران از حسین چیزی ننویسد ولی کسی نمی تواند او را از دل های مردمِ شهرمان سانسور کند.
این شهروند اصفهانی در پایان تاکید می کند: در جریانِ کشته شدن حسین دیدم خیلی ها به هم نزدیک شدند، مردم به همدیگر می گویند، فرقی ندارد کارگر باشیم یا دانشجو نباید همدیگر را تنها بگذاریم.
کشته شدگانی که کارگر بودند

کارگرانِ دیگری نیز قربانیانِ حوادثِ بعد از انتخابات شدند که جمعی به عنوان معترض در راهپیمایی ها شرکت کرده بودند و جمعی دیگر به گفته ی خانواده هایشان هنگامِ بازگشت از محلِ کارشان با ضرب و شتم و شلیک مستقیم گلوله جان باختند.
محرم چگینی از جمله ی این کارگرانِ معترض بود در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۸۸ در تظاهرات مسالمت آمیزی که مردم برای پس گرفتن رای شان به خیابان آمده بودند؛ مقابل پایگاه بسیج با ضرب گلوله کشته شد و کاربرانِ اینترنتی فیلم تیر خوردن ، به زمین افتادن و بلند کردن پیکرش از روی زمین توسط مردم را منتشر کردند.
پیشتر علی چگینی برادر این شهید به جرس گفته بود: هم دولتِ ما و هم دنیا باور کنند همه کسانی که در راهپیمایی کشته شدند، شکم شان سیر نبود یا به تعبیر خودشان، «بچه قرتی » نبودند. برادرم از جنوب شهر تهران بود همانجایی که می گویند مردمش با جنبش سبز ایران هیچ نسبتی ندارند، به راهپیمایی بیست و پنج خرداد آمده بود و از عصر همان روز دیگر به خانه برنگشت.
معصومه چگینی همسر این شهید نیز به سایت کلمه گفته بود: شوهرم، کارگری بود که به خاطر آزادی کشته شد.
همچنین، کارگرانِ دیگری نیز در جریانِ اعتراضاتِ انتخاباتِ ریاست جمهوری سالِ ۸۸ جان باختند که خانواده های آنان اعلام کردند که آنها جز معترضینِ انتخابات بودند اما در جریان حوادثِ بعد از انتخابات، به واسطه ی خشونت های نیروهایی که مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، جان باختند.
خانواده «محمود رئیسی نجفی» یکی از کارگرانی که در حوادث بعد از انتخابات جان باخته بود در دیداری که با شیخ مهدی کروبی داشتند پرده از بسیاری از حقایق برداشتند و همان زمان نیز براساس گزارش سایت سحام نیوز، خدیجه حیدری همسر آقای نجفی در خصوص چگونگی فوت همسرش چنین توضیح داده بود: «شغل ایشان کارگری بود. آقای نجفی، معمولا هر روز ساعت ۶ صبح برای کار می‌رفت و اوایل شب به خانه بر می‌گشت. روز ۲۵‌خرداد تا ساعت ۵/۱۰ شب ایشان به خانه نیامدند و ما نگران بودیم. حدود ساعت ۵/۱۰ زنگ در به صدا درآمد، صدای همسرم را شنیدم و متوجه شدم که آقای نجفی است. گفت با توجه به مشکلی که برای او پیش آمده، نمی‌تواند در را باز کند، نگران شدم و به سرعت پایین رفتم و در را باز کردم. دیدم که اوضاع ایشان بسیار بد و نابسامان و بدنشان زخمی و خون‌آلود است و نمی‌تواند سرپا بایستد. به او کمک کردم که به داخل بیاید. بدن او زخمی، ورم‌ کرده، خونین و به شدت آسیب دیده بود. بعد از پرس و جو از وی، آقای نجفی گفت: بعد از پایان کار، من از طرف میدان آزادی به خانه می‌آمدم که دیدم مردم در حال فرار هستند و عده‌ای هم آنان را تعقیب می‌کنند. متوجه شدم که عده‌ای مسلح و باتوم به دست مردم را می‌زنند و فراریان را تعقیب می‌کنند. من از ماجرا بی‌خبر بودم و اصلا نمی‌دانستم که چرا این نیروها مردم را تعقیب می‌کنند و می‌زنند. من راه خود را می‌رفتم که این نیروها مرا گرفتند و با باتوم و مشت و لگد به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. هر قدر هم به آنان گفتم که من از سر کار دارم بر می‌گردم و اصلا نمی‌دانم که چه خبر است، اعتنا نکردند و مفصل مرا کتک زدند. به قدری با باتوم و مشت و لگد مرا زدند که بی‌حال شدم و از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که در داخل یک اتومبیل در حال حرکت هستم. تلاش کردم که با دست‌هایم موقعیت اطرافم را بفهمم. متوجه شدم که چند نفر دیگر نیز در وضعیت من هستند و گویی آنان مرده و یا بی‌هوش هستند و مرا روی آن‌ها انداخته‌اند. با دستم به کف ودیواره ی اتاق ماشین کوبیدم و سر و صدا کردم. نیروهایی که ماشین را هدایت می‌کردند، وقتی متوجه شدند که من زنده هستم و سر و صدا می‌کنم ماشین را نگه داشتند و در را باز کردند. من با التماس به آنان گفتم که من زن و بچه دارم و از سرکار می‌آمدم و اصلا نمی‌دانم که چرا این بلا به سر من آمده است. ظاهرا یکی از آنان دلش سوخت و آمد و مرا کشید و بیرون انداخت.
بر اساس گفته های همسر آقای نجفی، این شهروندِ ایرانی پس از آن واقعه تنها سیزده ‌روز زنده ماند، بدنش زخمی و پاهای و شکمش به شدت ورم کرد و دستش هم فلج شده بود و در نهایت جان باخت.
علاوه بر حسین اختر زند و محمود رییسی نجفی، گزارش می شود که بهمن جنابی خوش، جوان ۱۹ ساله ای که کارگر لوله کش و تاسیسات لوازم برقی بود، فرزاد جشنی ۱۹ ساله، کارگر ایلامی که گفته می شود برای کا ر به تهران رفته بود، سعید عباسی، جوان ۲۸ ساله، میثم عبادی، ۱۷ساله ، کارگر فرش فروش در فلکه صادقیه، عباس دیسناد ۴۸ ساله و ابوالفضل عبدللهی، برق کار نیز از جمله کارگرانی بودند که طی حوادث و اعتراضاتِ ماههای پس از دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری با شلیک مستقیم گلوله و یا به واسطه باتوم و ضرب و شتم جان باختند.
گفت و گو از مسیح علی نژاد
